
 

 

 

 

 

 

 انسان یدر تحول وجود اخلاقی نقش ارزش 

 ی آمل  یجواد  اللهتیاز منظر آ

 ∗  محمدجواد فلاح

 ∗∗  یاریالله شهرروح

 ده یچک

  ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   های شه ی رجوع به اند   ق ی و از طر   ی ل ی تحل   ی ف ی پژوهش حاضر با روش توص 

نشان    ی انسان انجام شده است. بررس   ی در تحول وجود   ی اخلاق   های نقش ارزش   ی با هدف بررس 

و سخن از تحول    رند پذی ی را نم   ی نفس آدم   ات ی ح   ی انگار گانه ی   ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   دهد ی م 

در    ی اخلاق   لت ی و رذ   لت ی و معتقدند فض   آورند ی م   ان ی به م   ی اخلاق   های ارزش   و آن در پرت   ی جود 

خاص    ی خَلق   ات ی آنچه به ح   ی رو   ن ی عارض بر ذات. از هم   صرفاًو نه    شود ی متن ذات انسان وارد م 

  ات ی مخالف با ح   ا ی انسان را که ممکن است مطابق و    ی خُلود   ات ی ح   ز ی و ن   دهد ی م   ت ی انسان فعل 

است. انسان بدان جهت که    ی مثبت و منف   ی اخلاق   های ارزش   دهد، ی م   ل انسان باشد، شک   ی خَلق 

  ست؛ ی ن انسان    ی ع ی که منحصر در ساحت طب   ی ر یی در قلمرو طبیعت است پذیراى تغییر است؛ تغ 

بر متن   ست ی و ناشا  سته ی . افعال و اعمال شا شود ی شامل م   ز ی وجود انسان را ن  ی فطر   بعد   بلکه 
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به مثابه    ار ی از جمله اخت   گر ی د   ط ی شرا   ی شدن برخ   راهم دو ساحت مذکور وارد شده و در صورت ف 

 . زنند ی انسان را رقم م   یی و نها   ی ابد   ات ی علت تامه، ح   ر ی جزء اخ 

 . ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ انسان،    ات ی تحول وجود، ح   ، ی ارزش اخلاق  :هادواژهیکل 

 مسئلهبیان 

)جوادی   ترین اهداف فرستادگان الهی، هدایت انسان به سمت معرفت نفس استیکی از اصلی

شده  80الف:  1388  آملی، فراهم  انسان  در  جامع  صورت  به  آن  تحقق  ظرفیت  که  معرفتی   ،)

آملی،   این وجود (.  107الف:    1389است)جوادی  برای    خلقی  صرف شناخت حقیقت  با  انسان 

کند چرا که این نوع از شناخت به معنای شناخت،  کفایت نمی  چالش های اخلاقی تربیتیخروج از  

پذیرد. از همین روی نهایت و سرانجام انسان نیست بدان جهت که نفس انسانی تحول وجودی می

علی رغم ترسیم چیستی خَلقی انسان و ترسیم خطوط اصلی آن، حیات  آیت الله جوادی آملی  

کنند و معتقدند ممکن است میان این دو ضدیت کامل به  خَلقی را از حیات خُلودی متمایز می

نیز به نحوی موید این قول    آید برخی روایات رسیده از حضرات معصومینوجود آید. به نظر می

«  أینَ   إلی  وَ  أینَ  فیوَ  أینَ  مِن  امْرَاً علمَِ  اللّهُ  رَحمَِ: »فرماینددر حدیثی می  هستند. امیرالمومنین علی

(؛ خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست، در کجا قرار 116:  1، ج1406)فیض کاشانی،  

شناختی از آغاز تا انجام را مورد    حضرت امیر  دارد و به چه جهتی در حرکت است. در این بیان

دهد نفس ناطقه  نظر قرار داده است و سه مرحله برای خودشناسی تعیین فرموده اند که نشان می

دهد سه مرحله تحولی را طی خواهد نمود بنابراین شناخت هر سه که حقیقت انسان را شکل می

مرحله ضرورت دارد و تنها در این صورت است که انسان به لحاظ خودشناسی به نتیجه مورد نظر  

هتی  دست یافته و مورد تمجید حضرت واقع شده است. مسیر حیات انسان یک نواخت و یک ج

پذیرند و مبتنی  الله جوادی آملی یگانه انگاری حیات نفس ناطقه را نمیآیت نیست از همین جهت  

گیری از مبانی حکمت متعالیه، تفسیری بدیع از تحول وجودی بر ادله قرآنی، روایی و نیز با بهره

)جوادی آملی،    آورنداخلاقی در این خصوص سخن به میان می  انسان ارائه نموده، از عاملیت ارزش

. نظر به همین نکته پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین خطوط (325  :1379

و ابعاد این دیدگاه است و پاسخ به این سؤال که تحول وجودی انسان در اندیشه آیت الله جوادی  
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آملی بر اساس ارزش اخلاقی چگونه ترسیم شده است؟ را مطمح نظر قرار داده است. ضرورت این 

شناسی و کارکردهای مطلوب بررسی علاوه بر نقشی که در گسترش مرز دانش در حوزه انسان

توان در این نکته برشمرد که به معرفت تربیتی خصوصا در قلمرو تربیت  آن در بعد فردی دارد، می

 رساند.  ها، یاری میارزش

 مفاهیم پژوهش 

در علوم   کهی طوربهای برخوردار است  از جایگاه ویژه  یانسانعلوم اصطلاح ارزش در    ارزش:

و علوم سیاسی و حتی علم اقتصاد ابعاد گوناگونی از  یشناسجامعهشناسی، مختلف از جمله روان

.  اندنمودهتعریف برای آن تعیین    140گیرد. برخی محققان قریب  آن مورد بحث و بررسی قرار می

( و درباره امور مطلوب به  1811  :5، ج1377)دهخدا،    ارزش در لغت به معنای بها و قیمت است

 (.  53: 1390،رود )مصباح کار می

  انسان   از   اختیار   امور مطلوب فعلی، عملی و رفتاری است که با   1ارزش اخلاقی   ارزش اخلاقی: 

)مصباح یزدی،    باشد   انسان   اختیار   از   ناشی   امری   نتیجه   یا   و   باشد   اختیاری   فعل   آنها   مبدأ   یا   شود   صادر 

دو معنا برای ارزش اخلاقی در نظر گرفته شده است. در یک    کم دست ( در اخلاق  142الف:    1388

مفاهیم اخلاقی اعم از الزامی مانند    همة شود که شامل  معنا قلمرو عامی برای ارزش در نظر گرفته می 

گردد. مفاهیم ارزشی در این اصطلاح که مورد  باید و نباید و ارزشی مانند خوب، بد، خطا و صواب می 

خارج از حوزه  )   ی راخلاق ی غ باشد، معادل مفاهیم اخلاقی و در مقابل مفاهیم  نظر پژوهش حاضر نیز می 

اخلاقی در این معنا متضمن بار مثبت  (. ارزش 105ب:  1388مصباح یزدی،  )   روند اخلاق( به کار می 

 بر افعال شایسته و مثبت و افعال ناشایست و منفی دارد.  بلکه اشتمال    ست؛ ی ن 

 های پژوهش یافته

 معرفت به حقیقت انسان. 1

های  های شناخت انسان و حقیقت وجود او یکی از مسائلی است که از دیرباز تاکنون پژوهشراه

رسد، عصر حاضر را باید عصر بحران کثیری را به خود اختصاص داده، با این وجود به نظر می

 
1. moral value 
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شناخت انسان و حقیقت وجود او دانست. علت این مسئله به جهت رویکرد ناصوابی است که در  

  فراوانی  وجود  با   برگرفته از رویکرد تجربی   ی شناسانسانهای  وجود دارد. کثرت داده  یشناسانسان

)مصباح    است  شده  بحران  نوعی  دچار  خود  بلکه  کند،  حل  را  ناشناخته  ابعاد  نتوانسته  تنهاکه دارد نه

(. در این میان استاد جوادی آملی مبتنی بر اندیشه وحیانی، معتقدند خروج از  31:  1390یزدی،  

 1389)جوادی آملی،    است  ریپذامکان شناسی و تبعات آن ممکن و شناخت انسان  بحران انسان

از یک سو  60الف:   انسان  (.  امکان شناخت هستی    دهندهنشان انگیزه شناخت جهان در وجود 

چون   شد؛ینماست و الا اگر شناخت هستی امکان نداشت این عطش در وجود انسان نهادینه  

حکمت الهی است. از سوی دیگر انسان مکلف شده است که به شناخت خدا و جهان و  برخلاف  

. بدیهی است این دستور زمانی میسور و قابل صدور است که  کند  دایپ دست    و خالقروابط خلق  

در خلقت انسان ابزارهایی برای تحقق شناخت نهاده  )همان(.    تحقق آن برای انسان ممکن باشد 

قوای ادراکی انسان به حس، خیال، وهم، عقل و قلب    بر اساسشده است این ابزارهای معرفت  

های معرفت شامل وحیانی، شهودی،  روش( و  297  الف:  1390)جوادی آملی،  قابل تقسیم است

  باشد که هر کدام کارکردها و درجاتی در کسب معرفت دارندعقلی، نقلی، ریاضی و تجربی می

آملی،   دیدگاه  85-105الف:    1389)جوادی  از  معرفتی    الله تیآ(.  تجربی،  روش  آملی  جوادی 

  که چنانقیقت کامل انسان نیست. دهد و بازنمای ح)مادی( از انسان ارائه می ی بعدتکضعیف و 

به جهت اکتفای به معرفت حسی و تجربی دچار انحراف شده فریب سامری را خوردند   لیاسرائیبن

های معرفت  (. ایشان در بررسی روش510-511:  4، ج1387)جوادی آملی،    شدند  پرستگوسالهو  

الهی انسانهای وحیانی، شهودی و نقلی را روشبه حقیقت انسان، روش   دانند شناسی میهای 

آملی،  ) برترین روش کسب معرفت است و توسط 107الف:    1389جوادی  ( که روش وحیانی 

 ارائه شده است.   شیای اولو  ایانبخداوند متعال به وسیله 

 حیات خَلقی انسان. 2

در بحث حیات خلقی انسان تعیین ماهیت و چیستی انسان مورد نظر است. حقیقت خلقی انسان  

شود. در این تبیین، حیوان جوهر مادی رشد  جنس و فصلِ »حیوان ناطق« معرفی و تبیین میبا  

( و نطق  47:  1304)جرجانی،    کندای است که دارای حواس است و با اراده خود حرکت میکننده
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(.  116:  1437)طباطبایی،    که به معنای درک مفاهیم کلی است، فصل میان انسان و حیوان است

در این معنا انسان از آن جهت که برخوردار از ویژگی اندیشه و فکر شده است از سایر حیوانات 

آملی با نظر به معارف قرآنی، معتقدند در قرآن کریم    یاستاد جوادممتاز گشته است. با این وجود  

حیوان ناطق قرار داده نشده است و در حقیقت حیوان ناطق، انسان مورد   صرفاًفصل ممیز انسان 

)جوادی    توان به شناخت خلقی و حقیقی انسان نائل شدآن نمی  لهیوسبهنظر قرآن کریم نیست و  

تعبیر دیگر محکم و متشابه  وجود   و به(. در شناخت انسان اصول و فروع  150الف:    1389آملی،  

دارد برای تبیین انسان باید به محکمات رجوع نمود و نیز متشابهات را با نظر به محکمات باید  

یا ادراک کلی    گفتنسخن(. به اعتقاد ایشان »اگر نطق به معنای  248)همان:    فهم و تفسیر کرد

 باشد بیانگر حد انسانیت نیست و در فرهنگ قرآن و عترت، انسان به معنای حیوان ناطق نیست« 

(. از همین روی معتقدند آن اصل اصیل که نمایشگر حقیقت  370:  2، ج1378)جوادی آملی،  

  1389)جوادی آملی،    کند عبارت است از روح ملکوتی انسانمی  نیتأمانسان است و انسانیت او را  

( و فطرت نام آن  22الف:    1392)جوادی آملی،    به پشتوانه الهی مفطور شده استکه    (282الف:  

(. استاد  40 ب: 1390به دست خداوند متعال در انسان تعبیه شده است )جوادی آملی، است که 

از   قدر گرانای  کنند که خداوند انسان را با سرمایهجوادی آملی در تبیین این حقیقت بیان می

علم شهودی و حضوری که عبارت است از تسویه جان آدمی به الهام و فجور و تقوا خلق نموده 

جنس و فصل حقیقی در تعریف    عنوانبهآنچه    نی؛ بنابرا(308:  2، ج1378)جوادی آملی،    است

باشد، تعبیر حیات خلقی انسان می  انگرینماآید و  و شناخت انسان از فرهنگ قرآن به دست می

(. در این بیان »حی« جنس است برای انسان که  15ب:    1390)جوادی آملی،    »حی متأله« است

له« فصل  أ ( و »ت15-16)همان:    حیات حیوانی و حیات گیاهی استشامل جامع حیات انسانی،  

« را از فرمایشی از فرمایشان  متألهحی  »  استاد جوادی آملی تعبیررسد  اخیر انسان است. به نظر می

ایشان به جنس و فصل انسان در    کهچنان.  اندپرداخته امام سجاد)ع( اخذ نموده و به تبیین آن  

 الانسان» پرسیده شد سجاد حضرت از کنند وقتیاشاره نموده و تصریح می بیان امام سجاد

  و   یشناسحقانسان،    اخیر  . یعنی فصل«حَمِیدٌ  مُتَأَلِّه  حیَ  أَلإنْساَنُ: »فرمودند   آن حضرت    «هو؟  ما

  انسان بداند منعم حضرت حق است و در برابر او باید سپاسگزار باشد   .خداوند است  ستایشگری

(. بازنمای خلقت انسان در قرآن تنها به نطق نیست. هر چند ناطقیت لازم 1394)جوادی آملی،  
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نیست. از نظر قرآن کریم افرادی که برخوردار از عقل و علم هستند و به سیاست   ی است؛ اما کاف

  اند داده، علم، سیاست و صنعت را در خدمت هوا و هوس قرار  عقل یهستند؛ ول و صنعت مشغول  

رغم برخورداری از ناطقیت در ردیف  باشند. اینکه قرآن این افراد را علی»انعام« و »بهیمه« می

دهد نطق در ردیف جنس انسان است و برای تبیین حقیقت حیوانات قرار داده است نشان می 

(. بر  150الف:    1389له« است )جوادی آملی،  أ انسان نیازمند فصل است که این فصل همان »ت

این اساس نطق بیانگر ذاتیات انسان مصطلح عرفی است و فصل آن ذاتیات ممیز انسان حقیقی  

بدان جهت که تاله در نهاد و نهان انسان قرار گرفته شده است و با جان انسان    دهد.را نشان می

سرشته شده است حقیقت انسان تنها یک چیز است و آن تاله است بنابراین کفر ورزی در توحید  

بدون   کریم  قرآن  منظر  از  است.  انسان  حقیقت  گرفتن  غیری  غبار  معنای  به  معاد  و  نبوت  و 

نسان قابل تصور نیست و انسان نباید انسانیت خود را به حیات حیوانی،  خداخواهی حیاتی برای ا

انتهای  نطق یا تفکر محدود کند و نباید در محدوده حیات طبیعی خود بایستد بلکه باید در سیر بی

 (. 150-151الف: 1389)جوادی آملی،  حقیقت خود یعنی تاله حرکت کند

 تمایز حیات حدوثی و بقایی انسان. 3

دهد باید در اندیشه ایشان مراتب  تر اندیشه استاد در خصوص حیات انسان، نشان می بررسی جامع

دهد باید میان دو حیث از خلقت در نظر گرفت. مراتبی که نشان میو مراحلی برای حیات انسان  

انسان تمایز قائل شد و مرتبه علمی را از عملی یا وقوعی ممتاز نمود. این حقیقت در قرآن کریم  

  یعقِْلوُنَ   أوَْ  یسْمعَوُنَ  أَكْثرََهمُْ  أَن    تحَْسَبُ  أمَْ»  فرماید سوره مبارکه فرقان می  44نیز ارائه شده است. در آیه  

  فقط  فهمند؟ آنانشنوند یا میمی  آنان  بیشتر  بریمی  گمان  ؛آیاسَبِیل   أضََل    همُْ   بلَْ  كاَلْأَنْعاَمِ  إِل ا  همُْ  إِنْ 

  لجَِهَن مَ   ذَرَأْناَ  وَلَقدَْ»  می فرماید   179ترند«. نیز در سوره اعراف آیه  گمراه  بلکه  چهارپایانند،   همچون

  أوُلئَِكَ   بهِاَ  یسْمعَوُنَ  لاَ  آذَانٌ   وَلهَمُْ  بِهاَ  یبصْرِوُنَ   لاَ  أعَْینٌ   وَلَهمُْ   بهِاَ  یفقَْهوُنَ  لاَ  قُلوُبٌ   لهَمُْ  وَالْإِنسِْ  الجِْنِّ  مِنَ  كَثِیرًا

  آفریدیم؛ دوزخ برای را انس و جن از بسیاری گروه یقین، ؛ بهالْغاَفِلوُنَ همُُ أوُلَئِكَ   أَضلَ  همُْ  بَلْ كاَلْأَنْعاَمِ

  آن  با  که  گوشهایی   و  بینند؛نمی  آن  با   که  چشمانی  و  فهمند؛نمی  آن  با   که  دارند  دلهایی  آنها

غافلانند«. بنابراین هر کس از    همان  اینان!  گمراهتر  بلکه  چهارپایانند؛  همچون  آنها  شنوند؛نمی

های فطری خود استفاده نکند و حیات فقیهانه و سمیعانه و بصیرانه نداشته باشد نه انسان سرمایه
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(. اساس و جوهره هویت انسان به  339:  31، جب  1392)جوادی آملی،    بلکه جزو حیوانات است

دهد و هر انسانی با آن سرمایه پا به فطرت اوست که ماهیت خلقی یا نوعی انسان را شکل می

اما این سرمایه بالقوه است و در نتیجه شکوفایی و فعلیت آن در گروه  عرصه حیات می گذارد 

فراهم شدن عواملی است و نیز تحت تاثیر موانعی ممکن است از مسیر اصلی خود خارج شده و 

های به ضد خود تبدیل شود. در واقع حیات خَلقی حقیقی انسان در حالت بالفعل، در پرتو ارزش

شود چنانکه ممکن است در مرحله فعلیت کند و محقق میمثبت و منفی اخلاقی وجود پیدا می

اخلاقی منفی، فعلیتی غیر از جوهره اصلی بالقوه خود پیدا کند. بیان اجمالی    هایبا توجه به ارزش

 شود.اخیر نیازمند تفصیل است که در ادامه به تبیین آن پرداخته می

 سه نوع تغییر در انسان. 4

تبیین مسیر تحول انسان را بایسته است از بررسی انواع تحول در انسان آغاز نمود. استاد جوادی آملی  

تنازلی    صورت به تکاملی و    صورت به زوال و نابودی،    صورت به ع تغییر، آنها را به سه نوع  ا با برشمردن انو 

در قلمرو طبیعت است و هر موجودى که در منطقه طبیعت  است؛ چون انسان  کنند و معتقد  تقسیم می 

:  1379)جوادی آملی،    ، هر سه نوع تغییر در انسان امکان وقوعی دارد برد پذیراى تغییر است به سر مى 

 انسان بر اساس آیات قرآن کریم چنین تبیین شده است: (. این سه نوع تغییر در  86

. در  شوند مثل سایر موجودات که فاسد مى  .و این همان مسئله مرگ است  پذیریزوال  ▪

 « چشدهر کسی مرگ را می؛  كُل  نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْموَْتِقرآن کریم در این باره آمده است: »

 (. 53)انبیاء: 

إِن  الْمُناَفِقِینَ فیِ الد ركِْ الْأسَْفلَِ مِنَ  » در قرآن فرموده است: کهدر جهت تنزل  تغییرپذیری ▪

ترین درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز یاوری  قان در پایین؛ منافالن ارِ وَلَنْ تجَِدَ لَهُمْ نصَِیرًا

  جایبهیعنى    تدرک دارند  ، تدرج  جایبهاینها    (.145)نساء:  «  برای آنها نخواهی یافت

 . پیمایندمی این که درجاتى را طى کنند درکاتى را

به این معنا  .  تغییر، درجات دارند  گونهایندر    هاانساندر مسیر کمال که    تغییرپذیری ▪

داراى درجه هستند  ( 4)انفال:  «لَهمُْ دَرَجاَتٌ عِنْدَ رَبِّهمِْ» که، در اوایل امر با استناد به آیه 

خودشان عین ملکات    (،163:  عمرانآل )  «هُمْ دَرَجاَتٌ عِنْدَ الل هِ»  ولى در اواخر بر اساس آیه

 .  شوندنفسانى و متن درجه کمال مى



 1402 پايیز و زمستان، 50 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

144 

 های اخلاقی در حیات حدوثی و بقائی انسانکارکرد ارزش. 5

)جوادی  شگرفى در تغییر حقیقت انسان و سازندگى او دارد ر ی تأثاخلاق  کنند که استاد تصریح می 

متن ذات بلکه در    شوند؛ی نمعارض به ذات    صرفاً های اخلاقی  (. در نتیجه ارزش 25:  1379آملی،  

 1391است )جوادی آملی،    متن ذاتبلکه در    ست؛ی ن از امور زاید بر ذات  شوند. اخلاق  انسان وارد می 

زند و حیات حدوثی را به انسان را رقم می   یوجود دهد آنچه فعلیت  این نکته نشان می   (.325الف:  

بالفعل می  استاد  مرحله  ارزش اخلاقی است.  ارزش چنین تحول هاى  از نشانه رساند  پرتو  یابی در 

)جوادی آملی،   دانندمی و مختلف بودن انسان در همه ادوار زندگى    ایانب ضرورت بعثت    اخلاقی را

پذیرد، دو ساحت در انسان دهد و در حقیقت می آنچه این تغییر و تحول را صورت می   .(86:  1379

دهد که است. در انسان دو نوع ساحت وجود دارد یک ساحت انسان را به نبات و حیوان سوق می 

 ییخو فرشته همانا طبیعت انسان است و خصیصه حیوانی و نباتی دارد و ساحت دیگر که خصیصه 

های اخلاقی (. ارزش 114- 118ب:    1390)جوادی آملی،    دهد دارد انسان را به ملکوت سوق می

ها که مثبت که فضائل اخلاقی هستند به حیات حدوثی که حیات حقیقی انسان است و ضدارزش 

انسان که همانا بعد طبیعی و طبیعت   یق ی رحق ی غ رذائل اخلاقی هستند به حیات ثانوی و در واقع  

 های آیه، وصف   از پنجاه  در بیش   کریم(. قرآن 35الف:    1391ادی آملی،  )جو   گرددانسان است باز می

 ،2هلوع  ، 1ضعیف:  مانند  صفاتی.  است   کرده  سرزنش  را   انسان  آنها   جهت  به   و   اشاره   را  ی ا ده ی نکوه 

 منشأ  و   گرددباز می   انسان   طبیعت   به   اینها همگی   ؛ 7ظلوم و جهول   ، 6قتور   ، 5عجول   ، 4منوع  ، 3جزوع 

 های جذبه   فضیلت،  صفات  منشأ   کهچنان   است،  انسان  طبیعی  های جاذبه   رذیله،  اوصاف  این  پیدایش

گرایش دارد و چون   رذیلت   طرفبه طبع انسان    . (78ب:    1391اوست )جوادی آملی،    فراطبیعی 

 
 (. 28: نساءا)  خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا. 1

 (.19: )معارج إِن  الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. 2

 (.20:)معارج إِذاَ مَس هُ الش ر  جَزُوعًا. 3

 (.21:)معارج وإَِذاَ مَس هُ الْخَیرُ مَنُوعًا. 4

 (. 11:)اسراء كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. 5

 (. 100:)اسراء الْإِنْسَانُ قَتُوراًكَانَ . 6

 (. 72: )احزاب كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. 7
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اما فطرت   .است، گرایش و نیز دسترسى به آن بیشتر است   تر ک ینزدطبع به جهان طبیعت و حس  

به ماوراى طبیعت گرایش دارد و به همین جهت دسترسى به آن دشوار است. مثل این که اگر کسى 

نه اگر خاک طلب باشد،   و گر   طلا را شناسایى و در آن کندوکاو کند   ی ها کوه در فکر طلا باشد، باید  

 در روایتی در این رابطه آمده است:   . ( 155:  1379)جوادی آملی،    هر کوى و دیارى پر از خاک است 

یعنى، خود را (.  238  : 2، ج 1366خوانساری،  ) «  لیها عَ  طبوعٌمَ   انتَفَ  لَذائِاما الرَ  وَ  لِضائِعلى الفَ  كَفسَه نَكرِاَ» 

به تمرین،   نیازى  تدریس، به کسب فضایل وادار کنید زیرا رذیلت، خواه و ناخواه، فراهم است و 

ندارد نکاتترغیب و تشویق  از  نیز روشن می گفت ش یپ   .  اینکه  ه نکته دیگری   کهچنان شود و آن 

(، 20- 15:  2ج   ،1380،  ن ی صدرالمتأله )نک:    اندبزرگان اهل معرفت در حکمت متعالیه مطرح کرده 

است؛ با مرتبه حدوث متفاوت    بقاانسان اگر چه در آغاز راه نوع واحد است، اما نوعیت او در مرتبه  

له حقیقتی است متحرک و پویا و در هر مرتبه نسبت به مراتب دیگر أ ت  بر اساسانسان    ت ی هو   را ی ز 

 شود.صیرورت دارد و سرانجام جایگاه نهایی او تعیین می 

 تبیین تحول یابی انسان در پرتو ادله عقلی و نقلی. 6

  الله تیآهای  شوند. با بررسی اندیشههای اخلاقی سبب تحول وجودی انسان میبیان شد ارزش

می آملی  انسان  جوادی  نهایی  و  بالفعل  حیات  و  انسان  وجودی  تحول  دیدگاه  تبیین  در  توان 

 های عقلی و نقلی دست یافت.  های اخلاقی، به تحلیلارزش لهیوسبه

 تحلیل بر اساس مبانی حکمت متعالیه.  1.  6

 هجسمانیایشان با اخذ دو مبنا از حکمت متعالیه به تبیین دیدگاه خود پرداخته معتقدند بر مبنای  

اخلاق در پیدایش،  توان ادعا نمود  ، میالبقاء بودن روح و نیز حرکت جوهرى  هالحدوث و روحانی

دهد در آغاز، حال  یعنى کارى را که انسان انجام مى  .پرورش و ساختار حقیقت انسان نقش دارد

  صورت به کند و چون  شود و سپس به حالت صورت جوهرى ظهور مىاست ولى بعد ملکه مى

شود و آید، نفس براى آن به منزله ماده و این صورت براى آن به منزله صورت مىجوهر در مى

 (. 326: 1379)جوادی آملی،  ددهنیک واقعیت را تشکیل مى  جمعاً

که گفته  ، مرحله ملکه، منتقل کردهدیگران، اخلاق را از مرحله حال به   اند اخلاقى را 

و از ملکات نفسانى است ولى حکمت متعالیه بر اساس   زوال  ریدکند  انسان فراهم مى
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کند در واقع با آن  حرکت جوهرى، تبیین و تثبیت کرده است که انسان هر کارى که مى

 .  )همان(  شودسازد و با همان هم محشور مىکار، حقیقت خود را مى

انسان توان گفت  حرکت جوهری و جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس می   بر اساس

 د: پذیرنه تنها با حرکت کیفى بلکه با حرکت جوهرى، وصفى را مى 

ولى   . پنداشتند دیگران علم، حیات، قدرت و...را کیف و از محمولات بالضمیمة انسان مى 

از معارف به نحوه وجود برگشت و براى اینها مفهوم قائل شدند   گونه ن ی ا در حکمت متعالیه  

روند، دیگر محمول بالضمیمة بدین ترتیب، از سنخ مقولات بیرون مى  قهراًنه ماهیت که  

سازند، اگر موجود متحرکى نیستند وقتى نبودند، نحوه وجود خود انسان متحرك را مى 

رسد و این موجود متحرك یا انسان سالك در مسیر علم حرکت کند، به خدمت علم مى 

نه عین آن صورت ذهنى و عین آن   . شود ی م ، عین علم، که حقیقت وجودى است،  سائر 

فراوانى وجود   ی ها فرق معلوم. چون بین علم و معلوم و یا بین حقیقت علم و وجود ذهنى،  

نه با معلوم. اما این علم، هم علم، هم عالم و هم   شود ی مزیرا انسان با علم متحد    . دارد 

بر اساس بیان گذشته، نفس در مرحله علم، عین علم و در مراحل اخلاق، ...  معلوم است 

اخلاق ...  شود ی م عین همان خلق   که  برسد  به جایى  اخلاقى  مسائل  در  کسى  اگر  پس 

حیوان یا   قتاًیحق صورت نوعیه او را بسازد، او    کم کم فضیلت یا رذیلت براى او ملکه شود و  

 .( 326-325الف:   1391)جوادی آملی،   شود فرشته و یا شیطان مى 

و به خلود    نموده دایپ اینکه چگونه در پرتو افعال اخلاقی، نفس ناطقه انسانی تحول وجودی 

ادراک    ندیفراجوادی آملی بر اساس    الله تیآدیگر است که    یانکتهکند  و ابدیت دست پیدا می

 کنند.  توسط نفس آن را توجیه می ی جزئقضایای 

نفس بعد از ادراک کلى باید قضایاى جزئى را ادراک کند و کارها را بر وفق قضایاى جزئى  

قضایاى جزئى که نخست، صبغه مادیت دارد وقتى به دالان ورودى روح دهد؛ اما همان  انجام  

روح حرکت   با آن متحد شود همراه  وقتى همراه روح حرکت کند، جسمانیة    ؛ کندیمبرسد و 

مسئله د.  گردماند و جاوید مىشود آنگاه براى همیشه در روح مىالحدوث و روحانیة البقاء مى

خلود و ابدیت نیز چنین است، اگر روح با اوصافى چند، جاوید شد و این اوصاف، صورت نوعیه 

این اوصاف    قهراً  ،محمول شد، نه محمول بالضمیمة یعنى، وصف نبودند بلکه ذات بودند  آن و خارج

مجرد است، نه چون کلى   همچونگردد و کلى  شود و وقتى مجرد شد جاوید مىهم مجرد مى

کند، جاوید  کند، نه چون کلى را درک مىنفس نیز چون مجرد را درک مى   .است، جاوید است
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چیزى که از گزند تحول، مصون است مجرد و جاوید است، خواه عین خارجى مانند    اصولاًاست و  

باشد و خواه صورت ذهنى مثل مفاهیم کلیه، و نفس هم در تحولات جوهرى به این    هافرشته 

 صورت بهاز این سو بدن را به همراه دارد و از سوى دیگر اوصاف نفسانى آن  .  ابدییممرحله بار  

که در دنیا روحى مجرد و بدنى    طورهمانو انسان    کند یمصور ظهور    صورتبهملکات و سپس  

اما بدنش دیگر بدن برزخى است نه دنیایى تا به حشر . مادى دارد در برزخ هم روحى مجرد دارد

 (. 127-126: 1379)جوادی آملی،   اکبر برسد که بدنى مناسب با آن عالم خواهد داشت

 تحلیل براساس آیات قرآن کریم .  2.  6

. در سوره مبارکه  شماردبهیمه یا فرشته و یا شیطان مى  قتاًیحق ، آیاتى انسان را  کریم  در قرآن

صرِوُنَ وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لجَِهَن مَ كَثِیرًا مِنَ الجِْنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلوُبٌ لاَ یفْقَهوُنَ بهِاَ وَلَهُمْ أَعْینٌ لاَ یبْ»اعراف فرموده است:  

، گروه بسیاری از جن  نیقیبه  ؛بِهاَ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ یسْمَعوُنَ بِهاَ أوُلَئكَِ كاَلْأَنْعاَمِ بَلْ هُمْ أَضلَ  أوُلَئِكَ همُُ الْغاَفِلوُنَ

آنها   آفریدیم؛  دوزخ  برای  را  انس  نمیهاعقل]  ها دلو  )اندیشه  آن  با  که  دارند  و(  [یی  کنند، 

نمینمی آن  با  که  چشمانی  و  نمی  یی هاگوش  و  بینندفهمند؛  آن  با  همچون  که  آنها  شنوند؛ 

 . (179: اعراف) اند غافلان! اینان همان ترگمراه؛ بلکه  اندانیچهارپا

أَمْ تحَسَْبُ أَن  أَكْثرََهُمْ یسْمَعوُنَ أوَْ یعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إِل ا كاَلْأَنْعاَمِ  »  همچنین در سوره فرقان آمده است:

سَبِیل  أَضلَ   هُمْ  می؛  بَلْ  گمان  میآیا  آنان  بیشتر  میبری  یا  همچون شنوند  فقط  آنان  فهمند؟! 

 . (44: فرقان) «ترندگمراه، بلکه  اندانیچهارپا

 . ( 50 مدثر:) اند«رمیده گورخرانی ؛مُسْتَنْفرَِةٌ حُمرٌُ كَأَن همُْ» فرماید: در سوره مدثر نیز می 

  مدلولرسد حمل این آیات بر مجاز یا کنایه و دست برداشتن از معنای ظاهری و  به نظر می

دهند برخی از  نشان می  یروشنبهتوان گفت این آیات قرآن کریم  آنها وجهی ندارد بنابراین می

پیدا میانسان به مرتبه حیوانیت تنزل  را از دست میها  دهند. استاد  کنند و انسان بودن خود 

که اخلاق را امرى   گویند کسانیجوادی آملی در تعیین مدلول این نوع از آیات قرآن کریم می 

از آیات قرآن    گونهنیاد،  نداندر تعیین ساختار انسانى، سهیم نمى  و آن را  نندکاعتبارى تلقى مى

را حیوان   یاعدهاگر قرآن کریم    ویندگو مى   کنندرا با تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه تفسیر مى

را فرشته   یاعدهمقصود این است که این عده، به منزله یا مانند حیوان هستند و اگر    ،داند مى
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حرکت جوهرى و جسمانیة الحدوث و   بنا بر ولى  اندفرشتهآنها مثل  مراد این است که شمارد مى

به همان صورت،   کم کمدهد  شود نفس، هر چه را انجام مىروحانیة البقاء بودن روح، معلوم مى

فرشته   واقعاًاگر نفس در مسیر علم، عدل، قسط و قداست حرکت کند،    جهتن یازاشود.  مصور مى

دلیلى ندارد ما این ظواهر آیات قرآن یا   نی؛ بنابرا(325-324الف:  1391جوادی آملی، ) دشومى

دهد  م. در نتیجه این آیات نشان میروایات را که دلالت بر تحول باطن دارند بر مجاز حمل کنی

(.  339:  31، جب  1392جوادی آملی،  )  ها نه انسان بلکه جزو حیوانات هستندانسان  ظاهربهبرخی  

أَفوَْاجاًبا بیان آیه »استاد   فَتَأتْوُنَ  شود و شما  روزی که در »صور« دمیده می؛  یوْمَ ینْفَخُ فِی الص ورِ 

  یاعدهکه فرمود:    اندکردهنقل    از پیغمبر اکرم  گویند(، می18)نبا:    «آیید)به محشر( می  فوجفوج

از تعبیرات روایى مانند آن تعبیرات   گونهنیاآیند.  حیوانات گوناگون در مى  صورتبهدر روز قیامت  

برهان را    مبدأ قرآنى، زمینه فکر تحول جوهرى را در متفکران حکمت متعالیه به وجود آورده و  

بر اساس این حدیث شریف، افراد شهوى صرف، یا غضبى محض، که در  ت.  به آنان اعطا کرده اس

یعنى انسانى  .  آیندحیوان در مى  صورتبهحیوان هستند، در قیامت    قتاًیحقانسان ولى    ظاهراًدنیا  

تناسخ که انسانیت را از دست داده و حیوانیت را    عنوانبه، نه این که  اندشدههستند که حیوان  

گرفته باشند. چون انسان، جنس سافل است و در تحت او انواعى وجود دارد و حیوانى که نوعى  

درندگى انسانى که درنده خوى شود،    رونیازااز انواع انسان است با حیوانات دیگر خیلى فرق دارد.  

انسان که بهیمه شود، خیلى بیش از    یرانشهوتچنان که    ت.خیلى بیش از حیوانات درنده اس

 (. 328-327: 1391)جوادی آملی،  حیوانات شهوت مدار است

 های اخلاقی مثبت در فعلیت حیات انسان کارکردها و آثار ارزش. 7

اخلاقی  ارزش انسان    صورتبههای  وجود  مختلف  ابعاد  در شکوفایی  مانعیت  و   اثرگذار عاملیت 

های منفی  ، ارزشریتأثها است. به لحاظ نوع  هستند. این تنوع در اثرگذاری به جهت نوع ارزش

شود، مانع شکوفایی، تعالی و فعلیت حیات اصیل انسان که  که از آنها به رذائل اخلاقی تعبیر می

های مثبت یعنی فضائل اخلاقی، نقش  شوند و ارزشهمان هویت خلقی و فطری انسان است می

کنند. همچنین در هر بعد  ، مسیر فعلیت هویت خلقی انسان را هموار مینموده  فایاعاملیت را  

و نیز   راتیتأثجویی نمود. در اینجا برخی از ابعاد این  ها پیتوان برای ارزشمتنوعی را می  راتیتأث
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ها در فعلیت شئون مختلف حیات انسان دارند در دو بعد ارزش اخلاقی  کارکردها و آثاری که ارزش

 شود. مثبت و منفی تبیین می

 های مثبت، امتداد حیات خلقی انسان گرایش به ارزش.  1.  7

بعد  بعد فردی و چه در  لوازم آن، چه در  نتیجه خداگرایی و  در  الهی است  انسان  حیات خلقی 

 یسو به دهی انسان  اجتماعی از آثار و نتایج آن یعنی از منشئهای فطرت او است که سبب جهت 

 ست؛ی ن محتوا و مصادیق دعوت پیامبران الهی با حیات خلقی انسان بیگانه    اساس ن ی برا شود.  کمال می 

و اولیای الهی ارائه شده است شرح و بسط   ا یانب با آن است. در حقیقت آنچه توسط  بلکه منطبق  

ای و همان حقایقی است که در فطرت انسان به طور اجمال  تعبیه شده است و امتداد همان علقه 

(. از همین روی 41  ب:  1390)جوادی آملی،   او نهاده است   بر گردن ای است که خالق انسان رشته 

گرایش به دین و لوازم آن از جمله عبودیت و کرنش در برابر خداوند، ریشه در فطرت   توان گفت می 

 فطری انسان خواهان تقرب به خداوند متعال است.   صورت به  که ی طور به انسان دارد  

 وصول به حریت حقیقی .  2.  7

ها شئون زندگی انسان مسئله آزادی است که ابعاد مختلفی دارد و خلط مبحث  نیتریاساسیکی از  

و مغالطات فراوانی نیز در این حیطه صورت گرفته است.  از منظر استاد جوادی آملی یکی از این  

مغالطات در حوزه مسائل آزادی ممزوج کردن بعد تکوین و تشریع است. ایشان معتقدند اگر چه 

و مجوز روا بودن هر نوع فعلی در مقام    دهنده نشاننوع آزادی    ن یاست؛ اما اآزاد    انسان تکویناً

(.  152ب:    1390کار خلط مقام تکوین و تشریع است )جوادی آملی،    نیچون ا  ست؛ینتشریع  

مندی  ( و بهره156)همان:    ایشان معتقدند معنای آزادی را باید از طریق تحلیل مفهومی شناخت

های اخلاقی شود، از همین جهت آزادی مقول  از آن در گرو آن است که انسان پایبند به ارزش

به تشکیک است. برتریم مرتبه آزادی را خداوند متعال دارد و در مرحله بعد فرشتگان، عقول عالیه  

اند و نیز  قرار دارند که از بندهای غضب و شهوات رهایی یافته  و حضرات ائمه اطهار  ایانبو نیز  

های بعد از آنها، افرادی قرار دارند که از قیود تن و طبیعت رهایی یافته باشند و از حیث در مرتبه

دهد درک و  (. این بیان نشان می157-156علمی و عملی به کمالات نائل شده باشند )همان:  
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ها های اخلاقی نهفته است و عمل به ضدارزشوصول به حقیقت آزادی در پرتو عمل به ارزش

 موجب اسارت و بردگی انسان خواهد شد. 

  نشاط معنوی و گریز از معصیت. 3.  7

در سایه توجه به فضائل اخلاقی، انسان به شکوفایی در استعدادها و کمالات دست پیدا کرده، به 

آرامش دست می و  و  نشاط  تازه  هنرهای  و  نو  کمالات  و  الهی  فیوضات  دریافت  مستعد  و  یابد 

(. فرد متخلف به اخلاق به حدی از شناخت  70ب:    1390شود )جوادی آملی،  های جدید مینشاط

:  28ج،  1392کند )جوادی آملی،  رسد که بوی بدگناه و زشتی و ناشایستگی آن را حس می می

کند چون حقیقت کشنده گناه را  ای عمیق ایجاد می(. چنین فردی بین خود و گناه  فاصله428

 (.  76ب:  1390گریزد )جوادی آملی، بیند و از آن میبه حس کرده و می

 درك حیات امکانی و لوازم آن .  4.  7

را می های  ارزش امکان  این  او  به  انسان هستند  با فطرت  دهند که حقیقت  متعالی که منطبق 

نسبت بین خود و خالق خود را که گرایش به سمت او دارد ادراک کند و به وجود حرفی خود  

این انسان  نائل می آنچه برای او که وجودی امکانی است تصور دارد نیاز است و    داند یم شود. 

عین  جهتازآن  نتیجه   که  در  نیست  است  ممکن  وجودی  که  او  در  اقتضایی  هیچ   است  الربط 

(.  35:  1ج  ،1386  مصداق باطل است در مقابل ذات خداوند متعال که حق است )جوادی آملی،

)همان:    از همین جهت صدق مفهوم وجود بر وجودات ممکنی مانند انسان صدق حقیقی نیست

اش تا به اسم و فعل الهی  »انسان و هر ممکن دیگری به جهت وجود رابطی و هویت حرفی  .(25

 (.29ب:    1390)جوادی آملی،    «یریتأثتکیه نکند، نه معنا و مفهومی خواهد داشت و نه وجود و  

 ارزش منفی حجاب ظلمانی در مسیر فعلیت حیات   . 8

بخشند، های اخلاقی شایسته که ابعاد مختلفی از حیات خلقی انسان را فعلیت میبر خلاف ارزش

های فعلیت وجود حقیقی و فطری انسان هستند و  های اخلاقی ناشایست موانع و حجابارزش

جویی مسیری جدید و در حقیقت حیاتی دیگر با ابعاد و لوازمی خاص در وجود انسان در پرتو پی

لهانه  أ حیات خلقی انسان الهی و حیاتی مت  ازآنجاکهرسد.  ها در انسان به فعلیت میاین نوع از ارزش
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هایی ظلمانی مانع شکوفایی آن شده و سبب فراموشی خود حجاب  مثابهبههای منفی  است، ارزش

های  اقتضائات انسان، کارکردها و نقش   تناسب بهها  شوند. این نوع از ارزشحقیقی در انسان می

و خود فراموشی می مغالطه هویتی  از جمله سبب  ارزشمتنوعی دارند  منفی چون های  شوند. 

توانند راه را برای حاکمیت عقل و حکمت ببندند و امکان تشخیص هایی طبیعی هستند میجاذبه

  1390حقایق از اعتباریات و زمینه اصالت بخشیدن به امور حقیقی را از بین ببرند )جوادی آملی،  

چنین آوردگاهی بین وجود اصیل و اعتباری انسان، هویت باطل را   آوردنفراهم( و با  109ب:  

جوادی آملی، تمایلات حیوانی )همان( و    الله تیآجای هویت حق به انسان بقبولانند. به اعتقاد  

مغالطه چنین  تحقق  در   خیالی  و  وهمی  امور  به  توجه  و  خِردورزی  از  هستند    مؤثرای  دوری 

از دیگر ارزش   بستندل  (.  350  الف:  1389)جوادی آملی،   های منفی است که در این به دنیا 

فردی که دلش سرشار از محبت دنیا است از . (29ب:  1389)جوادی آملی،  مسیر اثر گذار است

دهد، چرا که  گیرد و در نهایت خود را فریب میهای دنیوی خو میبرد و به ارزشدنیا بهره می

 بیند.   است در دنیا چیزی جز زیبایی نمی  نموده  دایپ چنین انسانی با محبتی که به دنیا 

تعلق به مشتهیات بدن از دیگر موانع است که رنگ ارزشی دارد و در ناحیه ادراک اثر گذاشته 

(. غفلت از خود پیامدهای نامطلوبی  108:  2، ج1386  )جوادی آملی،  شودو موجب غفلت انسان می

می بار  اومانیستی،  به  تفکر  جمله  از  حیوانیت؛   یهاشیگراآورد  ورطه  به  تنزل  فمنیستی؛ 

  1389)جوادی آملی،    و هوس مداری و عطش به جاه و مقام از جمله آثار آن است  ییجوی برتر

شود قوای طبیعی انسان مسیر جذب و دفع های بدنی سبب می(. تعلق به خواست 364-375الف:  

 (.  351 )همان: انسان را معین کنند و انسان از رهبری عقل عملی محروم بماند

 چند ملاحظه  

جوادی آملی برخی مطالب مبهم وجود دارد که نیازمند بررسی است در   اللهتیآهای  در تحلیل

 شود.  اینجا به برخی از این موارد اشاره می

 ملاحظه اول: 

شوند و در پرتو مبانی حکمت های اخلاقی بر ذات انسان وارد میایشان از یک سو معتقدند ارزش

یابد  اخلاقیات تحول وجودی میکنند که حیات انسان در پرتو  متعالیه و ادله قرآنی تصریح می
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ایشان  اخلاقیات در شکل  کهی نحوبه انسان دخالت دارند.  تعیین ساختار وجود  دهی واقعیت و 

شود  دهد در آغاز، حال است ولى بعد ملکه مىکه انسان انجام مى   فعل اخلاقی  تصریح دارند که

آید، نفس براى آن جوهر در مى صورتبهکند و چون و سپس به حالت صورت جوهرى ظهور مى

منزله صورت مى به  آن  براى  این صورت  و  ماده  منزله  و  به  را تشکیل   جمعاًشود  واقعیت  یک 

(. به همین جهت ایشان معتقدند  326:  1379همو،  ؛  325الف:    1391جوادی آملی،  )  ددهن مى

و توجیه شوند و نباید از   لیتأو دانند نباید  بهیمه می  قتاًیحقآن دسته از آیات قرآن که انسان را  

دارند حقیقی وجودی انسان  دلالت بر تحول  معنای ظاهری آن دست برداشت چرا که این آیات  

(. این بیان در حالی است که ایشان در مواضعی دیگر معتقدند  339:  31، جب1392)جوادی آملی،  

 1390 نیست )جوادی آملی، یرفتننیازب گاهچ یههویت خلقی انسان که همان فطرت الهی است 

و تنها    است  ریرناپذییتغ(. به اعتقاد ایشان ساختار اصلی هویت انسان و عناصر اصلی آن  40  ب:

(.  علت این نکته را  20الف:    1390)جوادی آملی،    ممکن است  عناصر آنتغییر موضعی برخی  

دارند که تغییر  هویت انسان یا باید از طرف خداوند متعال صورت بگیرد و یا  بیان می   گونهنیا

از جانب   داد؛ چون انجام شود. واضح است که خداوند آن را تغییر نخواهد    خدا  ریغ این تغییر 

احسن  انسان   و  است  آفریده  تقویم  احسن  به  آنرا  متعال هم     از  خداوند  غیر  نیست.   ممکن 

  ب:   1392)جوادی آملی،    هویت انسان باشند چرا که قدرت آن را ندارد  ردهندهییتغتوانند  نمی

تضعیف برخی عناصر هویت را در پرتو  عواملی نظری مانند    صرفاً(. از همین روی ایشان  190

های شیطان، پندارگرایی و غفلت و برخی عوامل عملی مانند دنیاطلبی، کبر، خودبینی،  وسوسه

 (.  392-393پذیرند )همان: هوس مداری و پیروی از شهوات می

 ملاحظه دوم: 

ارائه تصویری واضح و صحیح از معرَّف و جدا نمودن آن از غیر آن به صورت تام و کامل از جمله 

(. از همین جهت در تعریف جامعیت و مانعیت  72  :1385)منتظری مقدم،    اغراض تعریف است

ترین و کامل ترین نوع تعریف، تعریف به حد است که غرض از  مورد نظر است و از طرفی اساسی

آن بیان حقیقت شی است و نه صرفا بیان امتیاز شی از سایر اشیاء. در تعریف حدی از نوع تام،  

(. تبیینی که درباره حقیقت انسان از منظر 81-72  : )همان  گرددجنس و فصل قریب شی ارائه می
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دهد ایشان به دنبال تعریف حدی انسان  الله جوادی آملی در این پژوهش ارائه شد نشان می آیت

»حیوان ناطق« درباره حقیقت انسان پرداخته و بیان برآمده است. از همین جهت به نقد تعریف  

داشتند این تعریف صرفا بیانگر جنس انسان است و فصل انسان را تبیین ننموده است. در ادامه  

چنانکه بیان شد ایشان با ذکر آیات و روایات به تعریف منتخب خود پرداخته و حقیقت انسان که  

اص با  را  انسان است  بیانات  لهانه« ترسیم میأ طلاح »حیات متبیانگر هویت و چیستی  از  کنند. 

روشن می نکته  این  به وضوح  آملی  الله جوادی  آیت  ترسیم  پیش گفته  پی  ایشان در  شود که 

چیستی انسان است و نظر به مرتبه علمی یا ثبوتی در انسان دارند و نه مرتبه تحققی و اثباتی و  

کنند تا با افزودن این قید اشکال  ود اضافه میاز همین جهت است که قید »مائت« را به تعریف خ

مانع اغیار نبودن تعریف انسان به حیات متالهانه دفع شود. چون وقتی انسان به حیات متالهانه 

شود.  تعریف شود هر چند این تعریف جامع است ولی مانع نیست و شامل فرشتگان الهی نیز می

قید »مائت« که بیانگر  مرگ از نشئه دنیوی به مرحله برزخی و فرابرزخی است، این مشکل را 

از تعریف خارج می نهایی انسان را »حی متأله مائت«  مرتفع و فرشتگان را  نماید و لذا تعریف 

دارند که این تعریف جامع افراد و مانع اغیار  ( و بیان می19الف:    1390دانسته اند )جوادی آملی،  

 (.  150الف:  1389است )جوادی آملی، 

رسد حقیقت بالفعل انسان با حقیقت بالقوه انسان یا مقام  این در حالی است که به نظر می

لهانه، حقیقتی اثباتی و تحققی در  أ ثبوتی انسان با مقام اثباتی انسان خلط شده است. حیات مت

بلکه    ست؛ینانسان و بازنمایی از انسان شکوفا شده و بالفعل است و ناظر به مقام علمی انسان  

تواند بیانگر حقیقت انسان که ناظر به مقام ثبوتی است  بر مقام عملی و تحققی دارد و نمی دلالت  

کنند هر  می  ح یکه تصرچنان   خورد؛یم جوادی آملی نیز به چشم  اللهتیآباشد. این بیان در کلام 

های فطری خود استفاده نکند و حیات فقیهانه و سمیعانه و بصیرانه نداشته باشد  کس از سرمایه

است حیوانات  جزو  بلکه  انسان  آملی،    نه  ج ب   1392)جوادی  از  339:  31،  اینجا سخن  در   .)

ها، تنزل انسان به مقام  های فطری است که نتیجه عدم استفاده از آن سرمایهگیری از سرمایهبهره

ذوب شدن در الوهیت خداوند متعال    ،لهأ شوند معنای ت حیوانیت است. همچنین ایشان یادآور می

از او است توان این تفسیر را منطبق بر (. حال چگونه می1394)جوادی آملی،    و سپاسگزاری 

تواند  تعریف چیستی انسان نمود؟ اینکه انسان چیست با آنکه انسان چگونه باید باشد یا چگونه می
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که   نحوی  به  دارد  واحد  حقیقت  یک  انسان  شود  گفته  است  ممکن  البته  است.  چیز  دو  باشد 

چیستی انسان همان چگونه شدن انسان است و بود انسان همان شدن انسان. انسان حقیقی،  

قابل طرح است که    سؤالانسانی است که در الوهیت الهی ذوب شده باشد. در این صورت این  

تعابیری مانند »الناس« که در قرآن کریم استعمال شده است بیانگر چه ماهیتی است؟ و چه  

  اللهتیآکسی مصداق دعوت و تبلیغ قرار گرفته است؟ نکته دیگر آنکه تعریف مورد نظر که به بیان  

جوادی آملی تعریفی حدی انسان است، مبهم و مجمل است و هدف تعریف را که ارائه تصویری 

کند.  تام و کامل است محقق نمی  صورتبه واضح و صحیح از معرَّف و جدا نمودن آن از غیر آن  

هایی انسان حقیقی است. به تعبیر  معلوم نیست انسان در چه حدی و با کسب چه قابلیت  اساساً

 ؟دیگر حد نصاب انسانیت چیست؟ و چه لوازمی مترتب بر آن است

 گیرینتیجه

جوادی آملی   اللهتیآهای  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از طریق مراجعه به اندیشه

های اخلاقی انجام شد. این بررسی نشان  جهت بررسی ترابط میان حیات بالفعل انسان و ارزش

ارزش آملی  جوادی  استاد  را  داد  می  صرفاًها  انسان  نفس  بر  عارض  که  اعتباری  شوند  اموری 

دانند در نتیجه نوع اثری که این  را حقیقی دانسته و وارد بر ذات انسان می بلکه آنها    دانند؛ ینم

ها بر انسان دارند از سنخ وجود است. به لحاظ سرشتی انسان فطرتی الهی دارد که خود ارزش

مسیر حرکت و رشد   نکهیمانند ا  زند؛یمکارکردها و آثار و نتایجی را در رشد و تعالی انسان رقم  

رساند بر موانع مختلف غلبه کند و خود را کند و به انسان مدد میو شکوفایی انسان را هموار می

که    ییهادگاهید رسد  وجود به نظر میبه سر منزل مقصود که همانا قرب الهی است برساند با این  

را از دست    نانه یبواقعدر باب اهمیت سرشت فطری انسان وجود دارد در مقام تربیت قدری نگاه  

،  اندننموده به این معنا که به مقوله بالقوه بودن امور فطری و نیز حیات طبیعی انسان توجه    اندداده

بینش   در  که  نگاه    ی شناسانساننکاتی  با  ایشان  است.  شده  توجه  آنها  به  آملی  جوادی  استاد 

و ناظر به رشد و تعالی انسان معتقدند حیات فطری انسان در عین اصالت و حقیقت و   نانهیبواقع

خلقت حالت بالقوه    ن یدارد؛ اما ادر حد اقتضا است. هر چند خلقت انسان فطرتی الهی    تماماً له،  أ ت

هایی  اقتضائاتی و زمینه  صرفاًدارد و به مرحله تحقق و فعلیت نرسیده است و فطریات انسان نیز  
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ساحت طبیعی و غریزی انسان که گرایش   بهباتوجههستند؛ اما  جهت فعلیت هویت خلقی انسان  

به امور دنیوی و مادی دارد و نظر به این نکته که از منظر استاد جوادی آملی فطریات نیاز به  

کند و  شکوفا شده و رشد می  خودخودبهطبیعی وجود انسان    ساحت    ی؛ ولرشد دارندشکوفایی و  

 یچندانبر خلاف ساحت فطری وجود انسان، نیازمند فراهم نمودن شرایط    یسازنه یزمبه لحاظ  

شود انسان یک وجود نهایی بالفعل را بپذیرد مسائل تربیتی از  ندارد، آنچه در نهایت سبب می

هایی که به دو دسته مثبت و منفی، اعمال و افعال شایسته های اخلاقی هستند. ارزشجمله ارزش

توانند با فراهم  ها هستند که میشوند. این ارزشو ناشایست و یا فضائل و رذائل اخلاقی تقسیم می

شدن بسترها و از جمله اراده انسان به مثابه جز اخیر علت تامه، ساحت طبیعی و یا فطری انسان 

کند  را به فعلیت برسانند و هویت نهایی بالفعل انسان را که خلود و ابدیت را برای انسان فراهم می

می اخلاقی  عمل  یک  چگونه  اینکه  بزنند.  ورقم  شده  انسان  وجود  بر  عارض  وجود   تواند  خود 

زنند دو نکته مهم است که  بیافریند و نیز چگونه ارزش اخلاقی وجودی خالد و جاودانه را رقم می

حرکت  بر مبنای    جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن روح و نیزاستاد جوادی آملی بر مبنای  

پردازند و شواهدی نقلی از آیات و  در حکمت متعالیه به تبیین و تحلیل فلسفی آن می  جوهرى

های اخلاقی  جوادی آملی در بحث نقش ارزش  اللهتیآهای  دهند. در تبیین اندیشهروایات ارائه می

 متضادی وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. یابی انسان بیانات مجمل و گاهاً بر هویت
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